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حادثه ها

انتقام گیری اینترنتی 
از نامزد سابق

فردی که از عکس های خصوصی نامزد ســابق  �
خود به منظــور انتقام و جذب فالوئر اینســتاگرامی 
در ســاخت کلیپ های تبلیغاتی استفاده کرده بود، 
دستگیر شد. سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت گفت: 
با شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار تصاویر 
شــخصی و خصوصی اش در یــک کلیپ تبلیغاتی 
در فضای مجازی، مراتب در دســتور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. او ادامه داد: با اقدامات فنی و 
عملیاتی کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد مجرم 
با ایجاد یک صفحه اینســتاگرامی با هویت جعلی، 
اقدام به انتشار تصاویر و کلیپ های شخصی شاکی 
برای تبلیغ عکاســی و فیلم برداری و جذب مشتری 
می کند. سرهنگ گودرزی افزود: کارشناسان سایبری 
پلیس فتا در ادامه روند پرونده با بررســی های لازم، 
متهم را شناسایی و پس از آشکار شدن هویت مجرم 
بــرای پلیس، در هماهنگی با مراجــع قضائی او را 
دســتگیر و به پلیس فتا منتقل کردند. رئیس پلیس 
فتای پایتخــت گفت: متهم در ابتــدا منکر هرگونه 
عمل خلاف قانون شد، اما پس از مشاهده مستندات 
ســایبری موجود در پرونده، ضمــن اعتراف به جرم 
خود اظهار کرد ســال های قبل با شاکی نامزد بودم 
و قصد ازدواج داشــتیم، اما اختلاف های خانوادگی 
باعــث جدایی ما از یکدیگر شــد و قصد داشــتم با 
ســاخت یک ویدئوی تبلیغاتی و استفاده از تصاویر 
خصوصی این دختر در آن کلیپ، ضمن انتقام جویی 
تعــداد دنبال کننــدگان صفحه اینســتاگرامم را نیز 

افزایش دهم.

سارقان مسلح دستگیر شدند
اعضای باند پنج نفره سارقان که به تهدید سلاح  �

گرم اقدام به ســرقت دو قطعه شمش مس با آلیاژ 
صنعتی خاص بــه ارزش چهار میلیارد کرده بودند، 

به دست پلیس آگاهی البرز دستگیر شدند.
محمــد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی اســتان 
البرز گفــت: درپی ارجاع پرونده ای به پلیس آگاهی 
البرز مبنی بــر اینکه فردی برای فــروش دو قطعه 
شمش مس گران قیمت به افرادی مراجعه کرده و 
آنها نیز با دعوت او به محلی در خارج شهر، با تهدید 
سلاح گرم شمش های او را به سرقت برده و متواری 
شده اند، بررســی موضوع در دستور کار اداره جرائم 
جنایی قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز 
افزود: در بررسی های اولیه کارآگاهان مشخص شد 
مال باخته به وسیله یکی از آشناهایش با خانمی که 
سردسته باند سارقان بوده، آشنا می شود که در حین 
ملاقات با او و کارشناسی که همراه او بوده، افرادی 
با سلاح سرد وارد محل حضور آنها شده و اقدام به 
سرقت شمش ها کرده اند. این مقام انتظامی اظهار 
کرد: در ادامه، کارآگاهان با تحقیقات میدانی گسترده 
و به کارگیــری اقدامات پلیســی، هویت و مخفیگاه 
هر پنج ســارق را شناســایی کرده و بــا هماهنگی 
مقــام قضائی، در نیمه های شــب در چند عملیات 
غافلگیرانه هر پنج نفر را دستگیر و به پلیس آگاهی 
منتقــل کردند. نادربیگی با بیان اینکه با هوشــیاری 
کارآگاهان نقشه سارقان برای سرقت های دیگری که 
طراحی کرده بودند، نقش بر آب شــد، بیان کرد: در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه قبضه سلاح کمری 
و چندین قبضه سلاح سرد کشف و به پلیس آگاهی 
منتقل شد. رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره 
به ادامه تحقیقات درباره این متهمان، یادآور شــد: 
ارزش شمش های به سرقت رفته به دست این باند، 

چهار میلیارد ریال تخمین زده شده است.

رخداد

سرقت دوچرخه
 برای خرید مواد مخدر

سارق ۱۸ ســاله ای که با فروش دوچرخه های  �
ســرقتی، هزینه خریــد مواد مخدر خــود را تأمین 
می کرد، دســتگیر شــد. این متهم کــه مهرداد نام 
دارد، بعد از دســتگیری گفــت: دوچرخه دزدیدن 
خیلی راحت اســت؛ چون مردم به اندازه خانه و 
خودروهایشان از آنها مراقبت نمی کنند و همیشه 
دم دست آنها را رها می کنند. من در کوچه ها پرسه 
می زنم و وارد پارکینگ ها و خانه هایی می شوم که 
درشــان باز است. این روز ها همه بچه ها دوچرخه 
دارند؛ چیزی که من هیچ وقت نداشــتم. مهرداد با 
اشــاره به وضعیت خانوادگی شان بیان کرد: پدرم 
سال هاســت مریض است و خانه نشــین. دو بردار 
بزرگ تــرم کار می کنند و خرج خانواده را می دهند، 
اما من معتاد شــدم و برای خرج موادم خودم باید 
درآمد کســب می کردم. او افــزود: چند ماه در یک 
مکانیکی کار کردم و شاگرد بودم، اما با این پول ها 
نمی توانســتم هم کمک خرج باشــم و هم خرج 
موادم را دربیاورم؛ برای همین فکر کردم با دزدی، 
خیلی راحت و زود می توانــم پول کافی به جیب 
بزنم. این متهم گفــت: دوچرخه ها را می دزدیدم 
و ســریعا برای فــروش به ضایعاتی هــای محله 
اتابک می بردم تا کســی من را بــا دوچرخه نبیند. 
او افــزود: هر دوچرخه را ۵۰۰ هــزار تومان تا یک 
میلیون تومان می فروختــم و با پولش چند روزی 
راحــت زندگی می کردم. این ســارق درباره آخرین 
ســرقت خود اظهار کرد: در حال پرسی زنی بودم 
کــه دیدم در یــک خانه باز اســت و یک دوچرخه 
نزدیک در پارک شده است. به نظر نمی رسید کسی 
آن اطراف باشد و انگار پسربچه ای دوچرخه اش را 
بدون قفل رها کرده و رفته دنبال بازی؛ برای همین 
ســریع به داخل آن خانه رفتم و پــس از دزدیدن 
دوچرخه فرار کردم. مهــرداد بیان کرد: نمی دانم 
چطور دســتگیر شــدم؛ چون همیشــه ماســک 
می زدم و چهره ام را می پوشاندم، اما انگار از فیلم 
دوربین ها شناســایی شــده ام. این متهم با سرقت 
نزدیک به ۱۰ دوچرخــه، به مراجع قضائی تحویل

 داده شد.

شهادت ۲ مأمور  پلیس
 به دست پسر  نوجوان

فرمانده انتظامی اســتان فارس از شــهادت دو  �
نفــر از مأموران یــگان امداد شهرســتان «کوار» و 
دســتگیری ضارب در محل ارتکاب جرم خبر داد. 
ســردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: ساعت ۱۱:۳۰ 
صبح دیروز درپی اعلام مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ مبنی بــر وقوع درگیری خانوادگی در مســکن 
مهر شهرستان کوار، بلافاصله مأموران یگان امداد 
بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او 
افزود: مأموران ســریع به محل مد نظر اعزام و در 
تحقیقات اولیه مطلع شدند که نوجوانی ۱۷ ساله 
به دلیل مشکلات شــخصی با خانواده خود درگیر 
شده اســت. فرمانده انتظامی استان فارس عنوان 
کــرد: هنگامی که مأموران قصــد ورود به منزل و 
دستگیری او را داشتند، ناگهان نوجوان ۱۷  ساله با 
اسلحه شکاری که متعلق به پدرش بود، به سمت 
آنهــا تیراندازی کرد و منجر به به شهادت رســیدن 
ســروان «بهــرام مکرمــی» و اســتوار دوم «پوریا 
قاسمی» شد. سردار حبیبی با بیان اینکه بلافاصله 
بــا عکس العمــل به موقع نیروهــای کمکی، فرد 
ضارب از ناحیه پــا مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
و سریع دستگیر شد، تصریح کرد: متهم برای مداوا 

راهی بیمارستان شد.

شرق: پرونــده قتل فجیع جوان ایرانی در گرجستان دچار چنان گرهی شده 
است که پلیس بعد از سه سال همچنان نتوانسته راز آن را برملا کند.

به گزارش خبرنگار ما، ســه ســال قبــل خانواده جوانی بــه نام میثم، 
شــکایتی را مطرح کردند و گفتند فرزند جوانشان در گرجستان کشته شده 
اســت. پدر و مادر میثم به مأموران گفتند: پســر ما در گرجســتان زندگی 
می کرد. او برای اشــتغال رفته بود و شغل خوبی هم داشت و کار می کرد 
و پــول درمی آورد. ما تقریبا هــر روز با هم در تماس بودیم. تا اینکه یک روز 
وقتی زنگ زدیم، جواب تلفــن را نداد. او خودش هر روز تماس می گرفت. 
چند  روز گذشت و تماسی نگرفت. با کسانی که می دانستیم در گرجستان با 
پســرم در ارتباط هستند و او را می بینند هم تماس گرفتیم اما جوابی به ما 

ندادند تا اینکه تصمیم گرفتیم خودمان به آن کشور برویم.
پدر این جوان گفت: من به گرجســتان رفتم تا ردی از پســرم پیدا کنم. 
وقتی به خانه اش رفتم، متوجه شــدم پســرم چند روز قبل در منزلش به 
قتل رسیده است. من وقتی وارد خانه پسرم شدم با صحنه فجیعی روبه رو 
شــدم. با کمک دوستان پسرم سراغ پلیس گرجستان رفتم و آنها گفتند در 
جریان قتل هستند و پرونده نیز تشکیل داده  اما هنوز ردی از عامل یا عاملان 

جنایت پیدا نکرده اند.
این مرد گفت: خون همه جا را گرفته بود. خانه پسرم به هم ریخته بود 
و معلوم بود به طرز فجیعی کشته شده است. در این باره با پلیس گرجستان 
صحبت کردم و آنها تأیید کردند پســرم را به طرز فجیعی کشته اند و پلیس 

هم به دنبال عامل قتل است. پلیس به من گفت پسرم را با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسانده و سرش را بریده اند.

پدر میثم درباره اینکه آیا پســرش با کسی دشمنی داشت، گفت: او پسر 
بســیار کاری و آرامی بود، در ایران حتی دعوا هم نمی کرد، چه برســد به 
اینکه با کســی دشــمنی داشته باشــد. من از زندگی اش در گرجستان خبر 
زیادی ندارم؛ البته ما به خانه او رفت و آمد می کردیم و پســرم را می دیدیم 
اما از اینکه با چه کســانی رفت وآمد داشــت، اطلاعی ندارم. پسرم جوان 
بی آزاری بود او می خواست چند سالی در گرجستان کار کند و بعد به ایران 
بیاید و با پس اندازش شــغل شــرافتمندانه ای راه بیندازد و زندگی سالم و 
آرامی داشــته باشــد. من از پلیس ایران درخواست دارم پرونده قتل پسرم 

را پیگیری کند.
با شــکایت این مرد، پلیس ایران از اینترپل خواســت پرونده قتل میثم 
مورد بررســی قرار بگیرد. همچنین هماهنگی هایی با پلیس گرجستان نیز 
انجام شــد. فرضیه های مختلف از انتقام گیری شــخصی تا سرقت در این 
پرونده مورد بررسی قرار گرفت، اما ردی از عامل یا عاملان جنایت به دست 
نیامد تا اینکه پدر و مادر مقتول از دادگاه ایران درخواســت پرداخت دیه از 

بیت المال کردند.
جلسه بررســی این درخواست در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شــد. در جلسه رسیدگی برادر میثم در دادگاه حاضر شد. او گفت: از 
وقتی پدر و مادرم داغدار مرگ برادرم شــده اند، وضعیت روحی بسیار بدی 

دارند. مخصوصا اینکه عاملان جنایت هم شناسایی نشده اند. این موضوع 
فشار بسیار شدیدی روی خانواده من ایجاد کرده است.

ایــن جوان گفت: برادرم جوان بســیار آرامی بود. هیچ وقت کار خلافی 
نمی کرد و اصلا اهل دعوا نبود. نمی دانیم این اتفاق چطور افتاده است.

او گفت: به طور کلی پلیس گرجســتان همکاری خوبی با ما نداشــت، 
حتــی برای اینکه جســد برادرم را تحــول بدهد تا در ایــران دفنش کنیم، 
تلاش بســیار زیــادی کردیم و مدت هــا پیگیری کردیم تا جســد برادرم را 
تحول ما دادند. ســه ســال از ماجرا گذشته و هیچ سرنخی از سوی پلیس 
اینترپل به دســت نیامده اســت. هرچند ما همچنان تــلاش می کنیم، اما 
خیلــی ناامید هســتیم. به همین دلیــل هم پدر و مادرم درخواســت دیه 

از بیت المال را دارند.
ایــن مــرد در ادامه گفت: بــرادرم کار می کرد و پول هایــش را برای ما 
می فرســتاد تا برایش نگه داریــم و او بتواند در ایــران کاری راه بیندازد و 
بتوانــد زندگی اش را تأمین کند، اما جانش را از دســت داد. از طرفی پدر و 
مادرم آن قدر عذاب کشیده اند که دچار بیماری شده اند. ما روزهای سختی 
را پشت ســر گذاشــتیم و همچنان تا پیدا نشــدن قاتل برادرم این وضعیت 

ادامه دارد.
بعــد از گفته هــای این مرد جوان، بــا توجه به مدارکی کــه در پرونده 
موجود بود قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برای تصمیم گیری 

دراین باره وارد شور شدند.

شــرق: مردی که متهم است دوســتش را به دلیل اختلاف حساب هدف 
گلوله قرار داده و به قتل رسانده است، در زندان در انتظار جلسه محاکمه 
به ســر می برد. رســیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد که به کارآگاهان 
جنایی اســتان فارس خبر دادند جسد مردی جوان به نام کاوه را در باغی 
پیــدا کرده اند. وقتی مأموران به محل رفتند و جســد را مشــاهده کردند، 
فهمیدند این مرد هدف گلوله قرار گرفته و کشــته شــده اســت. به دلیل 
اینکه احتمال داشــت فرد یا افرادی به قصد سرقت میوه وارد باغ شده و 
دســت به جنایت زده باشند، بررسی شرایط باغ در دستور کار قرار گرفت و 
در نهایت مشخص شــد دزدی اتفاق نیفتاده است. کارآگاهان در ادامه با 
بررســی راه های ورود به محل جنایت به این اطمینان رسیدند که مقتول 
خــودش در باغ را بــه روی مهاجم یا مهاجمان باز کــرده و از پیش آنها 
را می شناخته اســت. بنابراین احتمال داده شد کاوه قربانی تسویه حساب 
شــخصی و کینه جویی شده باشد. در چنین شــرایطی بازجویی از اعضای 
خانواده مرد کشته شــده می توانست گره این معمای جنایی را باز کند، اما 
خانواده مقتول حرف زیادی برای گفتن نداشتند و فقط توضیح دادند کاوه 

بــرای مراقبت از باغ و ممانعت از ســرقت به آنجا رفتــه بود و آنها خبر 
ندارند چه فردی با چه هدف و انگیزه ای دست به سلاح برده و او را هدف 
قرار داده اســت. جسد مقتول به پزشــکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 
ادامه پیدا کرد تا اینکه ســرنخ هایی از اختلاف کاوه با یکی از دوستانش به 
نام میثم به دست آمد. شناسایی و بازجویی از میثم آغاز شد. این مرد ادعا 

کرد اطلاعی از قتل ندارد اما در میان گفته هایش تناقض های زیادی وجود 
داشت که سبب شد ظن پلیس به او بیشتر شود و بازجویی ها تا آنجا ادامه 

پیدا کرد که مرد مظنون به کشتن دوستش اقرار کرد.
میثم در اعترافاتش گفت: از مدتی قبل با کاوه اختلاف حساب داشتم. 
بــا اینکه حق با من بود، او حرفم را قبول نمی کرد، همین هم باعث شــد 
از دســت او عصبانی شــوم و کینه به دل بگیرم. شــب حادثه در حالی که 
می دانســتم کاوه در باغ است، با نقشه قبلی سلاحی برداشتم و سراغش 

رفتم و او را به قتل رساندم اما از کاری که کرده ام، پشیمان هستم.
متهم ادامه داد: زمان جنایت کســی من را در حــال ورود و خروج از 
بــاغ ندیده بود و به همین دلیل فکر نمی کردم هرگز شناســایی شــوم اما 
خیلی زود دســتگیر شــدم. متهــم در ادامه تحقیقات صحنــه جنایت را 
بازسازی کرد. از سویی اولیای دم مقتول برای او درخواست قصاص کردند. 
به این ترتیب مراحل مقدماتی تحقیقات قضائی طی شد و پرونده با صدور 
کیفرخواست علیه متهم روی میز قضات دادگاه کیفری استان فارس قرار 

گرفت. میثم به زودی در دادگاه باید از خودش دفاع کند.

شرق: دادگاه برای بررســی ادعای دختر ناتوان ذهنی 
درباره آزار و اذیتش، متهم پرونده را بازداشــت و دختر 
نوجوان را برای بررسی سلامت روان به پزشکی قانونی 

معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این دختر نوجوان خرداد سال 
جاری به مددکارش گفته بود از ســوی اقوام نزدیکش 
مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. با شکایت بهزیستی، 
پرونــده آزار و اذیت ایــن دختر به جریــان افتاد و زن 
مددکار با جدیت آن را دنبال کرد. با توجه به شــکایت 
مطرح شــده، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه 
کیفری اســتان فرســتاده شد. در شــکایت مطرح شده 
از ســوی این دختر آمــده او از ســوی نزدیکانش وقتی 
در خانه پــدرش میهمان بود، مــورد آزار و اذیت قرار 

گرفته است.
مدتی قبل یکی از مددکاران بهزیستی گزارشی را به 
مقامات بالاتــر ارائه داد که از یک آزار خبر می داد. این 
مددکار در گزارش خود به مســئولان بهزیستی نوشت: 
دختری نوجوان که دارای معلولیت ذهنی اســت و در 
این مرکز نگهداری می شــود، بعد از بازگشــت از خانه 
پدری اش دچار حملات عصبی شدید شده و رفتار های 
عجیب زیادی داشته که بعد از بررسی معلوم شده این 

دختر مورد کودک آزاری قرار گرفته است.
مددکار این دختر نوجوان در شــرح یافته هایش به 

قضــات گفت: روناک دختر نوجوانی اســت که از چند 
سال قبل برای نگهداری به مرکز بهزیستی ای که من در 
آن کار می کنم، سپرده شد. روناک دچار کندذهنی است 
و معلولیت ذهنی اش باعث شده مانند انسان های دیگر 
نتواند زندگی کند و مراقبت بسیاری نیاز دارد. از آنجایی 
که خانواده اش ادعا کرده بودند توانایی نگهداری از او 
را ندارند، این دختر را به بهزیســتی سپردند. طبق روال 
و قانون، بچه هایی که دارای معلولیت ذهنی هستند و 
خانواده دارند، می توانند در صورت تمایل خانواده شان 
چنــد روزی پیش آنهــا بمانند. روناک هــم گاهی به 
درخواســت خانواده اش به خانه می رفت تا اینکه بار 
آخر وقتی روناک از خانه به مرکز بهزیســتی برگشــت، 
من متوجه شدم این بچه دچار حملات عصبی شدیدی 
شده است. او خوب غذا نمی خورد، دیگر مثل قبل شاد 
نبود و بســیار عصبی و پرخاشگر رفتار می کرد و کسی 
نمی توانســت به او نزدیک شــود. ارتباط برقرارکردن 
با این بچه ها بســیار ســخت اســت. بعــد از چند روز 
تلاش موفق شــدم با رونــاک ارتباط برقــرار کنم و او 
به من اعتمــاد کرد و برایم گفــت در خانه پدری او را 

اذیت کرده اند.

او گفت: روناک به شــدت آســیب دیده و صدمات 
روانی به او بســیار سنگین اســت. روناک مدعی است 

خواهرش این مسئله را دیده است.
بعد از گزارش مددکار و شــکایت ازسوی بهزیستی، 
تحقیق از این دختر نوجوان آغاز شــد. روناک که خوب 
نمی توانست صحبت کند، با لحن و زبان خودش برای 
قضــات توضیح  داد: وقتی به خانــه رفتم و با خانواده 
بودم، آنجا من را اذیت کردند. من می خواســتم زودتر 
به بهزیســتی بیایم، ولی چند روز من را نگه داشــتند. 
خواهرم هم در خانه بود. مادرم هم بود، ولی خواهرم 

دید که با من چه کار های بدی کردند.
ایــن در حالی اســت که قضات دســتور تحقیقات 
گســترده ای را درباره خانواده این دختــر صادر کردند 
و بر اساس گزارش ها، مشــخص شد این دختر در یک 
خانواده شــش نفره زندگی می کند و معلولیت ذهنی 
او باعث شــده تا خانواده کــه از فقر اقتصادی نیز رنج 
می برند، نتواننــد از عهده هزینه های این دختر بربیایند 
و او را بــا توجــه به شــدت مشــکلی که داشــته، به

 بهزیستی بسپارند.
ایــن در حالی اســت که روز حادثــه به جز اعضای 

خانــواده، چند نفر از مردان فامیل نیز میهمان خانواده 
بوده اند. همچنین مشــخص شــد هرچند این دختر در 
یکــی از مراکز بهزیســتی نگهداری می شــده و دور از 
خانواده بوده، اما نزد مربیانش احســاس امنیت بالایی 

داشته و دختر شادی بوده است.
در ادامه تحقیقات، قضات دو عضو خانواده روناک 
را احضار کردند. آنها هر دو منکر آزار این دختر شدند و 
گفتند این حرف ها به خاطر تخیل روناک است. یکی از 
این افراد که زمان حادثه در خانه دختر معلول میهمان 
بود، گفت : من هیچ وقت چنین کاری نکردم و نمی دانم 
روناک چرا چنین حرفی زده است. پدر روناک به خاطر 
فقر مالی بچه را به بهزیستی سپرد. چون بچه کندذهن 
بــود، مراقبت زیادی لازم داشــت و خــرج زیادی هم 
داشــت. برادرم دخترش را دوست دارد و مدام برای او 
دلتنگی می کند و از اینکه روناک را به بهزیستی سپرده، 
خیلی ناراحت اســت. او بچــه را آورده بود تا چند روز 
با خانواده باشــد. ما همگی همیشه از روناک مراقبت 
کرده و می کنیم. من این حــرف را قبول ندارم که بچه 

را اذیت کرده ام.
با  این حــال روناک همچنان این فــرد را متهم کرد و 
دادگاه حکم بازداشــت مرد جــوان را صادر و دختر را 
نیز برای بررســی وضعیت روحــی و روانی و صحت 

گفته هایش به پزشکی قانونی معرفی کرد.
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